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  مقدمه

روزگاران شهر اردبيل كه در گذشته به دارالارشاد و دارالامان شهرت داشته، از 
وجود . اي بوده است محل زندگي و سكونت عارفان و صوفيان برجستهكهن 

الدين، پير مادر، پير  الملك، پير شمس زرگر، پير عبدهمچون پيرِ  محلات قديمي
شك  اما بي. سحران و پير ابوسعيد در اين شهر خود بهترين گواه اين مدعا است

 735  سالمتوفي» الدين اسحاق اردبيلي شيخ صفي«در ميان اين عرفا و متصوفه، 
الدين از مشايخ مشهور صوفيه   شيخ صفي.اي برخوردار است  از جايگاه ويژهق.ه 

 700  سالمتوفي» شيخ زاهد گيلاني«ان الجايتو و ابوسعيد ايلخاني و مريد در دور
الدين اردبيلي  نفوذ معنوي صفي .)416ـ415 :1353خواندمير ( ق و نيز داماد او بود.ه 

 و مغولان نيز به او هدر حدود سي و پنج سال دورة ارشادش بسيار زياد بود
 نهضت  ترين  بزرگوي بنيانگذار  .)84ـ83 :1336مستوفي ( .اند ارادتي تمام داشته

صفويه و     اجتماعيـ  سياسي  تبديل به حركت كه سرانجاماست    شيعيانه ـ صوفيانه
ضابط : به. ك.براي آگاهي بيشتر ر( .در پي آن رسميت مذهب تشيع در ايران شد

  )50ـ25: 1377
وجود  ه فراواني بةهاي متصوف  ايلخاني فرقهةلازم به ذكر است كه در دور

  تصوفِهاي ويژگيترين  از مهم. ندبودثر ؤآمدند كه در جريانات تاريخي نيز م
هاي  يافتن سلسله اين دوره ظهور علايق شيعي در مشايخ صوفيه و رواج و قدرت
به اللهيه است كه  صوفيانة شيعي از جمله سلسلة صفويه و نوربخشيه و نعمت

ت عباسي و تضعيف قدرت علت اصلي اين امر، نابودي خلافزياد، احتمال 
هاي  حكومتي اهل سنت و در نتيجه آزادي مردم در پيروي از مذاهب و فرقه

هاي هفتم و هشتم هجري، با توجه به  طي سده از سوي ديگر .ه استديگر بود
مركزيت حكومت ايلخانان مغول در منطقة آذربايجان و توجه خاص سلاطين اين 

الدين بود،  شيخ صفيردبيل كه مقر خانقاه دوره به عرفا و مشايخ متصوفه، شهر ا
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ها  بنا بر اطلاعات موجود، خانقاه مزبور قرن  واي برخوردار شد از اهميت ويژه
ترين مراكز تصوف شهر اردبيل داير و  عنوان يكي از مهم هپس از وفات شيخ نيز ب
  )234 :1380كياني ( .مورد استفاده بوده است

 ،الدين در شهر اردبيل جموعة خانقاه شيخ صفيجاي مانده از مه از جمله آثار ب
به نوشتة شيخ حسين ابدال كه است » االله االله«شكل او معروف به گنبدِ  مقبرة برجي

شيخ «ي شيخ صفي يعن به دست فرزند و جانشين النسبةسلسلزاهدي در 
ساخت از آنجا كه  .)39 :1343ابدال زاهدي ( . ساخته شده است»صدرالدين موسي

؛ بدين معنا كه  استاي ارتباط مستقيم با شخصيت متوفي داشته  هر دورهمقابر در
 جامعه مانند بزرگان مذهبي يا سياسي از  مطرحِافراد عادي از مقابر ساده و افرادِ

هاي عرفاني مكتب  توان برخي از ويژگي اند، مي تري برخوردار بوده مقابر شاخص
 بديهي است كه تفسير و تعبير اين البته. شيخ صفي را در اين مقبره مشاهده نمود

  . استالصفاةصفو  كتابويژه همفاهيم عرفاني مستلزم بهره بردن از متون عرفاني و ب
و كتابي است در مناقب  مواهب السنيه في مناقب الصفويهالاُسس يا  الصفاةصفو
ابن « مشهور به »درويش توكلي بن اسماعيل «وسيلة بهكه الدين،  شيخ صفياحوال 

 اين كتاب از يك سو .ه استشدليف أتدر يك مقدمه و دوازده باب »  اردبيليبزاز
 نياي خاندان صفوي است و مطالب آن، با ةهاي ما دربار سرچشمه همه آگاهي

هايي، در منابع ديگر تكرار شده است، و از سوي ديگر بيانگر  ها و افزايش كاهش
 و سرشار از رواياتي اوضاع اجتماعي و سياسي آذربايجان در قرن هشتم بوده

هاي رايج  گرانبها در باب باورها و اعتقادات و آداب و رسوم و معيشت و حرفه
  )1(.توان يافت ها نظيرش را كمتر مي  مردم است كه در ديگر كتابةدر ميان تود
 اطلاع دقيق و روشني ابن بزاز،شخصيت و تبار و احوال در رابطه با متأسفانه 

وي از دست آمده است، اين است كه  به كه از منابع تنها چيزي. در دست نيست
الدين بوده و  مردم اردبيل و از پيروان شيخ صدرالدين، پسر و جانشين شيخ صفي
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 شيخ صدرالدين و از قول شاهدان و ة را بنا به سفارش و توصيالصفاةصفوكتاب 
م زمان دقيق شروع به تأليف نيز معلو. مردم ثقه گردآوري و تأليف كرده است

 اين است كه ابن بزاز آن را در ،آيد  آنچه از متن كتاب به دست مي.نيست
هاي زندگاني شيخ صدرالدين آغاز كرده و پس از تأليف تدريجي، در اواخر  نيمه

  .ق آن را به پايان رسانيده است. ه 759سال 

ها و   با افسانه ختهيدرآمشكلي  هب الصفاةصفو اينكه بعضي از مطالب با وجود
 اما در عين حال يكي از ،  است  شده ز نوشتهيآم  مبالغه  عادات  و خوارق اتكرام
از جمله . آيد شمار مي بهترين مراجع در رابطه با طريقت صوفيانة شيخ صفي  مهم
ترين فوايد اين كتاب نكاتي است كه در تفسير بعضي از آيات قرآني و  مهم

محتواي  توجه اين است كه جالب. احاديث عرفاني از زبان شيخ نقل كرده است
 با مفاهيم مكتب كاملاًنيز   شيخ صفيةمقبركار رفته در  هبهاي  كتيبهبعضي از 

لازم به ذكر است . استمتناسب الصفا نقل شده است، ةكه در صفوصوفيانة شيخ 
 ةوسيل به الصفاةصفو كتاب بارةترين مطالعات در ترين و كامل كه يكي از جامع

 در رابطه با طريقت شيخ گرانبهاييگرفته و اطلاعات جام انلامرضا طباطبايي غ
  )2(.ده استشصفي و روزگار زندگي وي ارائه 

عنوان يكي از  هاي ب رشته از آنجا كه در چند سال اخير شيوة مطالعات ميان
د نظر پژوهشگران قرار گرفته، نگارنده اميدوار ورهاي تحقيقاتي، م بهترين شيوه

ثير أ تگوناگونابعاد   و ديگر متون عرفاني،الصفاةصفو كتاباست با استفاده از 
.  مورد بررسي قرار دهدمقبرة شيخ صفيهاي  را بر مضامين كتيبه عرفان اسلامي 

كه ريشه در معنويت ها  عرفاني نهفته در دل اين كتيبه مفاهيم كشفِبديهي است 
يي برخوردار ت گرفته از آن دارد، از اهميت بالاأ نشدين اسلام و عرفان و تصوفِ

 هنر و عرفان است و راه را براي ارائة تفسيرهاي صحيح و واقعگرايانه از هويتِ
طور  ههاي عيني مكتب صوفيانة شيخ صفي ب طور عام و شناخت ويژگي هب  اسلامي
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شخصيت و   در همين راستا پيش از هر چيز، نظري كوتاه بر.كند فراهم ميخاص 
  . شيخ صفي خواهيم داشتطريقت

  

 الدين اردبيلي يت و طريقت شيخ صفيشخص

خ زهاد و ي و از مشانياصفو بزرگ دودمان ياي نالدين اردبيلي صفيشيخ العارفين 
لمان و يلان، ديجان، گياست كه در نواحي آذربا لخانييا ة بزرگ عصريصوف
 دان و تابعانيف تركمان نواحي اطراف، مرين طواايمن و در يهاي كردنش نيسرزم

 منابع ادبي، عرفاني و تاريخي ادوار تيموري و صفوي بيشترِ. ار داشته استيبس
 )101 :1316هدايت ( .رسانند نسبتِ وي را به حضرت امام موسي الكاظم مي

ات خود را در شهر اردبيل، در بيشتر اوقبه هر حال شيخ تا پيش از شهرت، 
و يا در مزار » شيخ ابوالقاسم جنيد بغدادي«از مريدان » شيخ فرج اردبيلي«خانقاه 

اما . برد به سر مي» الدين سهروردي شيخ شهاب«از مريدان » الدين اردبيلي محي«
زيارت او ه را شنيد، ميل ب» شيخ نجيب الدين بزغوُش شيرازي«كه آوازة  زماني

 الاخره مادر را راضي نمود و به شيراز رفت؛ ولي شيخ رحلت كرده بودكرد و ب
، »ظهيرالدين«عاقبت پسر و جانشين بزغُوش موسوم به  .)327ـ326 :1370رويمر (

مقصد رهنمون ه امروز كسي كه رفع حجاب نموده، تو را ب« :شيخ صفي را گفت
ت شما، بر لب دريا است كه در گيلان، قربِ ولاي» شيخ زاهد گيلاني«گردد، فقط 
پس از الدين  صفي. ، و حلية جمال شيخ زاهد را به او وصف كرد»خلوتي دارد

در اين وقت . چهار سال به خدمت شيخ زاهد رسيد و از او پذيرايي كامل ديد
 بقية عمر او را در بيست و دو سالِ الدين صفيشيخ زاهد شصت سال داشت و 

نكه فرزندان صاحب كمال داشت، شيخ زاهد با وجود آ. سر برده خدمتش ب
  اعطا كرد و صبية خود؛ الدين  صفينشيني و ارشاد خلايق را به  منصب سجاده

 در زندگاني ظاهري .)416ـ415 :1353خواندمير ( بي بي فاطمه را به نكاح او درآورد
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 از آنكه دست ارادت به شيخ زاهد داد و در اردبيل ساكن به ويژه پس ،شيخ صفي
 رهبري شيخ صفي و با وجود بابه هر حال . وقايعي رخ نداد حوادث و ،شد

 نام فرقة زاهديه به ،هاي فرزندان شيخ زاهد و پيروان او ها و كارشكني مخالفت
 وسعت و اهميتي كه يافته بود، از صورت يك فرقة دليلصفويه تغيير يافت و به 

يران، صورت دعوتي در سراسر اه صوفيانه به شكل نهضتي مذهبي درآمد و ب
  . سوريه و آسياي صغير پراكنده شد

را  الدين در طول سي و پنج سال دوران ارشاد، آن اي كه شيخ صفي طريقه
را از مريدان و طالبان راه حقيقت خواستار شد،  دنبال كرد و رعايت دقيق آن

در اين طريقت پس از . اي است از مشخصات دو طريقة سهرورديه و مولويه آميزه
شد و سپس سر وي تراشيده و  تعليم داده مي» االله الا اله لا« ذكر جلي توبه، به مريد

نشيني  شد و مراحل بعدي شامل خلوت و چله هاي دست و پايش گرفته مي ناخن
 :1376طباطبايي مجد ( داري و ذكرِ پيوستة دعا و اُوراد بود چهل روزه، شب زنده

ناك، دوري از  حه شب معيشت از راه كسب حلال، پرهيز از لقمة حرام و.)8ـ6
ترين آداب طريقت صفوي  گدايي و انجام واجبات و مستحبات شرعي نيز از مهم

راه   كلاس نغز و دلكش تصوفِ شيخ صفي.)897 :1373ابن بزاز ( رفت شمار مي هب
وام كرده بود و تو روشي بود كه نظافت و عبادت را با سماع و موسيقي و رقص 

 )9ـ8 :1376طباطبايي مجد ( . داشتند اين چيزها را دوستمردم طبعاً

خصوصيت بارز صوفية صفويه يعني تلفيق شريعت و طريقت در اعمال و 
 برخي از خلافِ. گفتار شيخ صفي، رمز موفقيت و دوام طريقت وي بود

ها تقيد و تعبد به احكام شريعت نه تنها از سوي خود شيخ ناديده گرفته  طريقت
سلوك در طريقت شيخ، مكلف به اجراي شد، بلكه مريدان و رهروان  نمي

با مخالفت و دليل هاي مذهبي و رعايت كامل ظاهر دين بودند، به همين  فريضه
  )887 و 882 :1373ابن بزاز ( . نشدرو هبورتكفير علماي دين 
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يافته  اي نفوذ گسترده ، شيخ طريقت صفوي در زمان حياتگونه كه پيداست آن
» الدين برنيقي اردبيلي مولانا شمس«نفوذ او قولِ و يكي از ادلة ما بر قوتِ  بود

  :  منقول است و گويدالنسبسلسلةاست كه در 
از راه مراغه و تبريز شمار طالبان و مشتاقان نمودم، در سه ماه سيزده هزار 

حضرت شيخ آمدند و شرف حضور مبارك شيخ ه طالب به اين يك راه ب
  )38 :1343ابدال زاهدي ( .اين قياسدريافته و توبه كردند و از باقي اطراف به 

 بايد گفت كه بسياري ،اند آمده يم همة اين مريدان از آسياي صغير ميياگر نگو
از ساكنين ولايت مذكوره بوده، و هم از اين ايام پيروان شيخ صفي در آن ولايت 

ترين اسباب تشويش  استقرار يافتند كه بعدها بزرگ  قسميه مسكن گزيده و ب
  )34 :4ج ،1316براون ( .ن عثماني شدندخاطر سلاطي

الدين در زمان خود شخصي متنفذ و صاحب  كند كه شيخ صفي تاريخ ثابت مي
كه از  طوري ه ب،قدرت بوده و حكام مغول احترام زيادي براي او قائل بودند

 .)84ـ83 :1336مستوفي ( طريق همين نفوذ جان افراد زيادي را نجات داده است
به ادعيه و شفاعات او توجه داشته و اين الله» الدين فضل ارشيد«وزير بزرگ، 

اي كه به پسر خود ميراحمد؛ حاكم  از رقعهويژه  هبمعني از مجموعة رسائل او و 
كرده است، هايي  توصيهشيخ و در رابطه با حفظ حرمت و شان اردبيل نوشته 

و در ق درگذشت .ه  735 سال  شيخ صفي در.)244 :1358همداني ( شود معلوم مي
 )986 :1373ابن بزاز ( .اش در شهر اردبيل دفن شد داخل همان مجموعة خانقاهي

  
  ها كتيبهماهيت عرفاني 

 حاوي مضامين قرآني و احاديث است، به بيشتراي كه  استفاده از تزيينات كتيبه
 ،مرسوم بوده است  قصد تبرك و تيمن و تقدس بناها؛ از ابتداي دوران اسلامي

آمده  شمار مي به سخنِ به تصوير كشيده شدة خداوند ي،اي قرآنه  كتيبهويژه به
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ناسوت به ملكوت و از ملكوت به ها سير از   و آيات قرآني اين كتيبهاست
در   يكي از عرفا و فلاسفة اسلامي. دهد  نشان ميشكلرا به بارزترين جبروت 

  :تفسير حروف قرآني چنين نوشته شده است
رسد، صورت نوشتاري  ، صورت گفتاري كه به گوش ميهر حرفِ قرآني سه صورت دارد

نصر ( .آيد و صورت اصلي يا روحاني كه جايگاه ظهور آن قلب است كه به چشم مي
1379: 36(   

 يا به قرآن و حديث و يا نيز عرفا براي بيان انديشة خود معمولاً در عرفان اسلامي
ثيلات خويش نيز از سيرت اند و در تم به اقوال صوفيان و احوال آنان استناد كرده

  )14 :1376محمدي ( .اند و اخبار و قصص انبياء و ملوك ياري جسته) ص(پيغمبر
  
هاي مشتمل بر  الدين را كتيبه ترين تزيينات مقبرة شيخ صفي مهم:  االلهةكتيب

دهد كه با رنگ و كاشي  مضامين قرآني و احاديث و اسماء مباركِ االله تشكيل مي
. اند هاي مختلف آن نقش بسته متن با مقبره بر قسمتو با توجه به سنخيت 

ترين بخش اين تزيينات، خطوطِ كوفيِ بدنة خارجي مقبره است كه فقط با  مهم
ه و به خاطر تكرار زياد اين كلمة مبارك، مقبرة شيخ دمتبرك ش» االله«متن مقدس 
ر با آجرهاي السِّرُ كلمة سِّ،در كتيبة مزبور. شهرت يافته است» االله االله«به نام گنبدِ 

اي با مهارت و ظرافت زيادي به صورت عمودي و افقي در بدنة  لعابدار فيروزه
 . اي آرامگاه تعبيه شده است استوانه

ثير مفاهيم أيقين تحت تبه در سرتاسر بدنة خارجي » االله«استفاده از نام مقدس 
فان دانيم موضوع علم عر طور كه مي  همان. است عرفاني و تصوف اسلامي

ترين  صحبت در رابطه با ماوراء و وصلِ الي الحق است و رسيدن به حق مهم
در اين كتيبه به استثناي كلمه االله چيز ديگري هدف عارف است و از آنجا كه 

يقين هنرمند در طراحي آن، بياني بيش از يك نقش تزييني و به به وجود ندارد؛ 
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 را )3(»نُاطِـ�ب الْ ورُاهِـ� الظّ ورُخĤِ الْ ولُوالاَّ وه «آيةاز   ويلي تجسميأاحتمال زياد ت
  )3: 57 حديد( .مد نظر داشته است

در برخي تعبيرات تواند با اسم اعظم خداوند كه  كاربرد اين كتيبه همچنين مي
 اسم بارة در.نيز مرتبط باشدشود  ترين نام خداوند محسوب مي عرفاني بزرگ

 هاي رهاي از سو ند و در چه سورها  االله اسم اعظميك از اسماء اعظم و اينكه كدام
در . ست يا نه، اختلاف آراء است اقرآن است و آيا اسم خاصي از اسماء االله اعظم

ل به اسم اعظم بودن خود كلمة ئ يك نظر وجود دارد كه قاگوناگون،ميان نظرات 
  )95 :1370سجادي ( .االله است

 واحد هم نام ذاتِ خداوند است و هم نام االله حاوي اسماء االله است و در آنِ
بر همين دلايل، نام االله  بنا .)39 :1379 نصر ( تركيبي از همة صفات و اسماء الهي

قيصري در شرح . ده استآم  ميشمار به صوفيان بيشتريكي از اذكارِ لاينقطعِ 
  :گويد فصوص مي

ت اسماء گويند و شوند كه آنها را امها اسماء الهي از جهتي منقسم بر چهار قسمت مي
  )32 :1299قيصري ( .عبارتند از اول و آخر و ظاهر و باطن كه جامع آنها االله و رحمن است

تواند نماد   كاربرد كتيبة صرفِ االله در سرتاسر بدنة مقبره مي،از سوي ديگر
.  وجود باشدبيني عرفاني يعني وحدتِ ترين مسائل مطرح در جهان يكي از مهم

در اين ديدگاه، . معنا كه وجود؛ تنها خدا و او واحد استاين  وحدت وجود به 
عارف با نفي دنيا تنها يك حقيقت را شاهد است كه وجود دارد و باقي در متن 

 اوست و باقي ،هر آنچه هست. آن وجود، موجودند و صاحبِ حيات و جنبش
كدام هر. مانند نسبت قطره و يا موج با اقيانوس. هم جزئي از اويند نه جدا از او

جهان هم سراسر خلقت خداست . از اين دو مجزا از اقيانوس قابل تصور نيستند
  .و چنانكه گفته شد تنها وجود ابدي و ازلي است

  
 بر كتيبة ، افزوندر جدارة بيروني مقبره:  سوره آل عمران19 و 18آيات كتيبة 
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 كه با عبارت  گنبد، وجود داردة ديگري با مفاد قرآني بر فراز ساقةكوفي االله، كتيب
هاي مباركة آل عمران،  بسم االله الرحمن الرحيم شروع شده و با آياتي از سوره

 سوره آل عمران 19 و 18اولين آيات مشتمل بر آيات . يابد  و انعام ادامه ميغافر
إلِه بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيِمِ، شَهِد اللَّه أَنَّه لا «:شود  كه بدين قرار خوانده مياست

 و أُولُوا الْعِلْمِ قائِماً باِلْقِسطِ لا إلِه إِلاَّ هو الْعزيِزُ الحْكِيم، إنَِّ الدينَ ئكَِةُإِلاَّ هو و الْملا
لاماللَّهِ الْإِس 4(.عِنْد(« 

در اين كتيبه، قرآن به مثابه پيام وحي، كلام االله را در قالب نوشتار، تثبيت و 
. نوان حقيقتِ تمام و كمال همه اديان توحيدي معرفي كرده استاسلام را به ع

كيد شده، علم لايزال الهي است أترين نكاتي كه در اين آيات بر آن ت ميكي از مه
رسد منظور از آن علمِ حقيقي يا علمِ باطني باشد، يعني علم به  كه به نظر مي

 تنهاوع علم اين ن اسرار سلوك و حقايق روحاني در مقابل علم ظاهر كه 
 و«مخصوص عارفان و مردان خداست؛ چنانكه به قول خواجه عبداالله انصاري 

انصاري خواجه عبداالله ( »همِ اربابِ ظواهر زهره ندارد كه گرِد آن حرم محترم گردد

 انتخاب اين آيات نيز در راستاي اثبات حقانيت متصوفه  احتمالاً.)293: 6 ، ج1344
 .است علماي ظاهر يعني مفسران، محدثين و فقها برابرعنوان علماي باطن در ه ب

، در نزد عارفان  استاما در رابطه با اسلام كه در اين آيات به آن اشاره شده
ظاهري دارد و باطني، كه ظاهر آن گردن نهادن به قيود شريعت است، اما باطن آن 

ابل مشيت اسلام ديني است كه بر تسليم بودن در مق. داردتر  بس عميق  مفهومي
 دين تسليم در مقابل ،دين اسلام. خداوند يا االله و قبول وحدانيت او استوار است

ت أاالله يعني آن واقعيت متعالي است كه همه مراتبِ ديگرِ واقعيت از او نش
، خالق، حاكم، حافظ و غايتِ أگردد، زيرا االله مبد يابد و همه چيز به او بر مي مي

 ،داند ين كه اسلام خود را همان ميسلام يا الد ا،عبارت ديگره ب. هستي است
الاسلام ان «:گويد  مي ابوسعيد از بزرگان عرفان اسلامي. همانا نفسِ زندگي است
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آنكه نفس تو بميرد و ترك اميال و هواهاي ] يعني[اسلام » يموت عنك نفسك
  )297 :1324ميهني ( ».خود را كند و مسلماني گردن نهادن بود، حكمهاي ازلي را

  

 سورة 65ادامة كتيبه در ساقة گنبد مربوط به آية :  سورة غافر65ة آيكتيبة 
هو الحْي لا إلِه إِلاَّ هو فَادعوه مخْلِصِينَ لَه الدينَ «:  بدين قرار است)40(غافر

به و مسلماً مضمون آن به يگانگي خداوند بلند مرت كه )5(»:الحْمد لِلَّهِ رب الْعالَمِينَ
ربوبيت و الوهيت او و همچنين برخي خصوصيات ذاتي وي مانند زنده بودن 

يا زنده ذكر شده است كه » الحْي« خداوند با لقب ويژه بهدر اين آيه . اشاره دارد
 زنده ،انتخاب آن نيز با مفاهيم عرفاني مناسبت داشته است زيرا در ديدگاه عرفاني

او كه به جان .  به علم و ديگري زنده به حقزنده به جان، زنده«:بر سه نوع است
او كه به علم زنده است، زنده به مهر . زنده است، زنده به قوت است و به ياد

خواجه عبداالله ( »آنكه به حق زنده است، زندگاني خود بدو شاد. است و به ياد

دگان بنابراين هركه به دوست يا الحْيِ حقيقي كه همة زن، )355: 3ج ،1344انصاري 
  .حيات از او دارند، زنده شد، زندة جاويدان است

مخلص . واژة عرفاني ديگر در آيات مزبور، واژة مخلصين جمع مخلص است
به فتح لام كسي است كه از شرك، پاك و مبرا شود و به كسر، كسي كه بندة 

 اخلاص كه به معني پاك كردن و دوستي و .)116 :1354 كاشاني( خالص خدا باشد
نوع اول عبارت از آنست كه «:  در اعتقاد عرفا بر دو نوع است،ريا است  بيعبادتِ

عمل، متضمن حظِ نفساني نباشد و اين نوع اخلاص، آنِ عوام است و اما 
يعني . عبارت از آن است كه جاري شود بر آنها نه بدانها ]عرفا[اخلاصِ خواص

آنها به رؤيت و فكر طاعت از آنها صادر شود و آنها خود كنار باشند و اعمالِ 
در اين آيه  .)95 :1346قشيري ( »نايد و كارهاي عبادي خود را به حساب نياورند

www.SID.ir


68 سيدهاشم حسيني  شناختي اني و اسطورهعرف ادبيات فصلنامة  /     

همچنين بر فضيلت ذكر الحْمد لِلَّه و اهميت شكرِ نعمات الهي نيز اشاره شده 
  . است كه در تفسير عرفاني كتيبة ديگري از بنا به آن خواهيم پرداخت

  

 مشتمل بر آيات ة فوققسمت سوم كتيب: ة انعام سور103 و 102 آياتكتيبة 
ذلِكُم اللَّه ربكُم لا إلِه إِلاَّ «: با اين مضمون است)6( سورة مباركة انعام102 و 103

خالِقُ كُلِّ شَي وه لي كُلِّ شَيع وه و وهدبءٍ فَاع  وه و صارالْأَب رِكُهكِيلٌ، لا تُدءٍ و
  )6(».بصار و هو اللَّطِيف الخَْبيِرُيدرِك الْأَ

بارزترين نكتة عرفاني اين آيات در كنار يگانگي خالق و صفات مخصوصش، 
لطيف از مادة لطف به . البته به نظر نگارنده، اشاره به لطيف بودن خداوند است

و نازكي در كار و كردار است و در نزد عارفان آنچه بنده را به   معناي نرمي
پرورش دادن عاشق .  حق نزديك كند و از معاصي دور نمايد، لطف استطاعت

اند كه مراد از لطف،  نيز گفته. گويند را به طريقِ مشاهده و مراقبه نيز لطف مي
االلهُ لطيف «ييد حق به بقاءِ سرور و دوامِ مشاهده و قرارِ حال در جهت استقامتِ أت

  )686 :1370سجادي ( .است» بعبادِه
  

هايي كه با كتيبه تزيين  يكي ديگر از قسمت: )ص(احاديث پيامبري ها كتيبه
قابِ سردرِ ضلعِ سمت قبله است كه از بالا به پايين داراي احاديثي از يافته، 
اللهم اَحيِني مسكينا و تُوفني مِسكينا و احشرُني في «: استبدين شرح ) ص(پيامبر

افَضلُ الذكِر : قال عليه السلام« و )30 و17 :72ج  ،1362مجلسي ( »)7(.زمره المساكين
 )86 :1386نجم رازي ( »)8(.لااله الا االله

عنوان يكي از  هحديث ابتدايي داراي مضمون دعايي و اشاره به فضيلت فقر ب
 در اصطلاحِ اهلِ تصوف .)403ـ402 :1370سجادي ( .مقامات عارفان داردترين  مهم

 به حق و حقيقت و تقرب جستن به و عرفان، فقر عين نيازمندي است، نيازمندي
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نْتُم الْفُقَراء إِلَي اللَّهِ و ََيها النَّاس أََيا أ« :او، و غني صفت حق تعالي است به حكمِ

مِيدْالح الْغَنِي وه فقر عبارت از فناء في االله است و اتحاد  .)15 :35 فاطر( )9(»اللَّه
الفقرُ سواد الوجهِ «:تِ كاملان است كه فرمودقطره با دريا و اين نهايتِ سير و مرتب

 فاني شود و هيچ چيز او را باقي نماند و كه سالك كاملاً طوري ه، ب»في الدارين
داده است، همه از آنِ حق است و او را هيچ  بداند كه آنچه به خود نسبت مي

ش به هيچ صحتِ فقر آن بود كه دروي« :اند   و گفته)99 :1337لاهيجي ( .نبوده است
  )457 :1346قشيري ( ».چيز مستغني نگردد مگر به آنك فقرش باز او بود

خواجه نصيرالدين طوسي به خوبي تفاوت فقر در تصوف با فقرِ موردِ نظرِ 
  :گويد  ميكند و ميعوام را بيان 

و در اين موضع . فقير كسي را گويند كه مالش نباشد يا اگر باشد كمتر از كفاف او باشد
ي ندارد و اگر مال به دست آرد به يسي را گويند كه رغبت به مال و تمتعات دنيافقير ك

محافظت آن اهتمام نكند نه از ناداني يا عجز يا از ضجرت يا از غفلت يا سبب طمعي مانند 
حصولِ مشتهيات يا سبب جاه و ذكر خير و ايثار و سخاوت و يا از جهت خوف از عقاب 

 از جهت الطفاتي كه لازمِ اقبال بر سلوكِ راه حقيقت و دوزخ يا طلب ثواب آخرت بلكه
اشتغال به مراقبت الهي باشد تا غيرِ حق تعالي حجاب راه او نشود و به حقيقت اين فقر 

  )83 :1366طوسي ( ».اي باشد از زهد شعبه

. كيد قرار گرفته استأ مورد ت»لااله الا االله« ذكرِ اما در حديث بعدي، فضيلتِ
لااله «در سير و سلوك عرفاني، مرحلة بعد از توبه، يادگيري ذكرِ جليِ دانيم كه  مي

ذكر در . است ذكرِ همگاني و افضلِ صوفيان و عرفاي اسلاميعنوان  ه ب»الا االله
كلمات عارفان به معاني ياد كردن، مواظبت برعمل، حفظ طاعت، نماز، بيان، 

ذكر، «است كه ادهم خلخالي آورده . قرآن، حلم، شرف و شكر آمده است
يادكردن حق تعالي است در بدايت كار به تكرارِ اسمِ آن حضرت و اقرار به 

خلخالي ( »وحدانيتش و در نهايتِ آن به شهودِ وجودِ پرجودش در ظاهرِ ممكنات

 البته بايد توجه داشت كه ذكر در نزد عرفا مراتبي دارد؛ از جمله يكي .)31 :1359
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ارت است از آنكه خدا به دل ياد شود چندان كه  كه عباستاز مراتب، ذكرِ قلب 
 مراتب .)208 :1344بقلي شيرازي ( فراموش نشود تا به ياد كردن حاجت نباشد

بنده در ذكر به جايي رسد كه دل در جان برسد و «بعدي بدين صورت است كه 
   )419: 1، ج 1344انصاري خواجه عبداالله ( ».جان در سر برسد و سر در نور برسد

تركيبي است از دو جنبة الهي و اثبات نفي كثرت و  »لااله الا االله« ذكرِ اصولاً
 پيوندي نزديك با يكديگر دارند يمنطقاز نظر ت و اثبات وحدتِ وجود كه يغير

 نزديك كردن بندة مخلص به خداوند متعال و تجرد برايو هدفشان تلاشي است 
. حيد زدن ناممكن است، دم از تو»سوي االله في ما«از سواي او زيرا بدون 

متضمن عصيان و هر ايماني مشتمل بر كفري و هر    هر تسليمي،عبارت ديگر به
ترين عبارات و الفاظ براي ذكر،  به همين سبب فاضل. اي است ثباتي مستلزم نفي

. »ةالجنلااله الا االله مفتاح «است و در خبر است كه  »لااله الا االله«كلمة طيبة 
 كفرش به اسلام و نجاستش ،بار بگويد  آن را در عمر خود يكاي كه هر كه كلمه

  )31 :1359خلخالي ( .به طهارت بدل گردد
شيخ صفي ضمن اينكه . هاي اصلي است در طريقت صفوي نيز ذكر از پايه

 و شرطِ گشايش دل را تكرار هفت ،معتقد بود ذكر بصيرت دل را زياده گرداند
 از اينكه قابليت پيشكه سالك بر اين باور بود ، دانست مي »لااله الا االله«بار ذكر 

واسطة آن روشني  هدريافت تلقين و تربيت استاد و مرشد را داشته باشد تا ب
ايمانش ميسر شود و زبانش روان گردد به ذكر خداي متعال، بايد كه به اين كلمة 

 »ه الا االلهلاال«شيخ صفي ذكرِ . دل خود را پاك گرداند »لااله الا االله«اخلاص يعني 
تواند غبار را از چهرة طريقت به  داند كه مي را چون مولانا و سنايي جارويي مي

وي در جايي ديگر مثلِ كساني را كه ذكر بسيار . را صافي گرداند دور كند و آن
 ،خرد هاي بسيار مي داند كه كلنگ كنند مانند كهريزكني مي گويند و عمل نمي مي

  :افزايد و در ادامه ميكند  اما با آنها كار نمي
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كسي كه تلقين گرفت بايد كه به كلنگ لااله الا االله چندان كار كند و چندان بگويد كه 
  )582 :1373ابن بزاز ( .چشمة حكمت از دل روان گردد

داند كه چون از دوام او  اي مي را كلمة طيبه »لااله الا االله«شيخ در جايي ديگر 
ز آن شاخ و برگ بر آسمان كشد و صعود و زمين دل نرم و قابل گردد، بعد ا

چنانچه هيچ جايي مانع وي نشود و اين . ترقي كند و به مقام و مقر خود رسد
» ابن بزاز «.)448 :همان( است كه عمل را قابل قبول درگاه حق گرداند همان مقامي

كند كه  روايت مي» خواجه عبدالملك سراوي«از قول يكي از محرمان شيخ به نام 
الذكر «را، » لااله الا االله«نوبتي در حين نصيحت و ارشاد حاضران كلمة شيخ 

 بخل، حسد و انندگويد براي زدودن صفات ذميمه م نامد و مي مي» منشور الولايه
ريا از دل كه بر اثر تجارتِ نفس اماره ظاهر شده، ذكرِ مداوم، لازم و كارساز 

پرسند؛ شيخ با ذكر اين  ر مي اهل ذكبارة همچنين از شيخ در.)584 :همان( است
دهد كه اما نه به گفتنِ مجرد   هشدار مي،اند »لااله الا االله« اهلِ ،نكته كه اهلِ ذكر

لااله «بلكه معرفتِ كامل به آن، زيرا بديهي است كه فرقِ ميان گويندگان صِرفِ 
ت گويند از عرش اس را از سرِ اخلاص مي با كساني كه اهل معرفتند و آن »الا االله

  )442و441 :همان( .تا فرش
ضلعي واقع در طرفينِ ضلعِ مقابلِ در قبله، يكي  در داخل يكي از الواح شش

قال عليه السلام افضلُ الذكر الحمد «: ديگر از احاديث نبوي بدين مضمون
 به اهميتِ ذكر و فضيلت شكر در ديگر باردر اينجا نيز .  درج شده است)10(».االله

شمار  بهاي عرفان   اشاره شده است كه هر دو از مفاهيم پايه»الحمد االله«قالب 
، و در عرفِ علما،  معني شكر از روي لغت، كشف و اظهار است مطلقاً.روند مي

عبارت  ه ب.)507-506 :1370سجادي ( واسطة اعتراف دل و زبان هاظهارِ نعمتِ منعم ب
قرآن . م استديگر شكر در ديدگاه عرفاني در واقع شناخت نعمت و اثر منع

رو شناخت نعمت و  مجيد، اسلام و ايمان را هم شكر دانسته است و از اين
 يكي: همچنين شكر را سه  درجه است. دهنده، خود سپاس و شكر است نعمت
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  و سومشكر به زبان يعني ستايش منعم، دوم شكر به دل يعني ادراك نعمت منعم
 .خصوصِ عرفا و اولياء استشكر به جوارح و اعضاء يعني اطاعت از منعم كه م

  )93 :1354كاشاني (
 ،شكر كردن در طريقت شيخ صفي نيز از جايگاه والايي برخوردار بوده است

  : به نقل از شيخ در فضيلت شكر چنين آمده استالصفا ةصفوكه در  چنان
شيخ قدس سره فرمود اگر كسي را مصيبتي رسد، شكر بايد كردن زيادت بر صبر، از براي 

 صبر بايد كردن تا از ثواب ،گر شكر نكند چه كند؟ و اگر شخصي را مصيبتي رسدآنكه ا
پس صبر بايد كردن و با صبر، .  دو مصيبت باشد،خالي نباشد و اگر صبر نكند و جزع كند

شكر ] ديگر[صبر و نصف ]آن[شكر كه آن نشان كمال ايمان است؛ الايمانُ نصِفان، نصف
ه مجردِ زبان شكر گويد، بلك در عمل آرد به حسبِ ساير و شكر به زبان نكنند كه ب. باشد

  )926 :1373ابن بزاز ( .جوارح و اعمال تا از جملة سابقان و صديقان باشد

  
هاي فوق، كتيبة ديگري در قاب  در كنار كتيبه: )ص( سورة محمد19آية كتيبة 

ار بدين قر) 47() ص( سورة محمد19مستطيلي پيشانيِ طاقِ درِ قبله شامل آية 
 )به خط كوفي زرد( من قال لا إلِه إِلاَّ اللَّه صدق و لم والله دخل االله: آمده است

  ...)11(ه إِلاَّ اللَّه و استَغْفِرْ لِذَنْبِكـ�ا إِلـ�نَّه لَفَاعلَم أ

 بدين صورت الصفا ةصفومفهوم عرفاني اين آيه در تفسيري از خود شيخ در 
  : استنقل شده 

كه در ديگر جايها امر است به گفتنِ » فاَعلمَ أنََّه لا إلِه إلاَِّ اللَّه«ه فرمود بر آيتِ شيخ قدس سر
اما اينجا امر به .  چنانكه در صحيحين استكه در مقدمة اسلام مثلاً ، همچنان»لااله الا االله«

 و معرفت آن از واجبات اسلام است، دانستن» لااله الا االله«دانستن است، يعني چنانكه گفتنِ 
نيست، ليكن در حقيقت   ثميهم واجب است و به گفتن اين كلمه به غفلت در شريعت اِ

هست و گفتن اين كلمه گواهي و اول است بر وحدانيتِ حق تعالي و اينجا مثلي فرمود كه 
 مستوجب تقرير گردد، اما  شرعاً،را نداند ضا گواهي دهد به چيزي كه آنقاگر كسي در دارال

 گرفتني نيست ليكن در حقيقت اثم و در طريقت تقرير  اين كلمه غفلت، شرعاًبر گفتنِ
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 نفس را بر رياضت دارد و  و قسراًحدادِ نفس كند و قهراًاست و تقرير آن است كه اِ
  )461و460 :بزاز ابن( .رياضت فرمايد تا از تقليد به تحقيق رسد

  
در ضلع سمت قبله گر كتيبة دي: )ع( سورة مباركه يونس64 تا 62آيات كتيبة 

 از سورة مباركه 64 و قسمتي از آيه 63 و62قسمت قاب مستطيلي شامل آيات 
 أَلا إنَِّ أَولِياء اللَّهِ لا خَوف علَيهِم و لا هم يحزَنُونَ«: بدين قرار است)10()ع(يونس

 )12(...ةِ الدنْيا و فِي الĤْخِرَةيا لَهم الْبشرْي فِي الحْ * الَّذِينَ آمنُوا و كانُوا يتَّقوُنَ*

، دعوتِ خلق به توحيد و ايمان به كتاب خدا به يادشدهمضمون كلي آيات 
خداوند در اين آيات از اولياء خود صحبت و آنان را . معناي وسيع كلمه است

اي  طور كلي اين آيات دلالت به طايفه هب. كند معرفي و آثارِ ولايت آنان را بيان مي
رسد هدف از  اند و به نظر مي ؤمنان دارد كه داراي مرتبة خاصي از ايمان بودهاز م

عنوان يكي از  هانتخاب آنها براي تزيين مقبره، نشان دادن موقعيتِ عرفاني شيخ ب
  .اولياء خداست

در  اين سوره نيز از شخص شيخ صفي 62تفسير عرفاني جالبي از آية 
أَلا إنَِّ أَولِياء اللَّهِ سؤال كردند از آيت «:بدين صورت نقل شده است كه الصفا ةصفو

و از اين سخنِ اَلمخلصون علي خطَرٍ عظيم كه , لا خَوف علَيهِم و لا هم يحزَنوُنَ
شيخ قدس . ميان هر دو مناقضه است در نفيِ خُوف و حزن و اثباتِ خطر عظيم

است كه قطع علايق نفساني سره فرمود كه اَلمخلصون علي خطَرٍ عظيم از آنه
كرده باشند و از آن خلاص يافته، ليكن بر خطر باشند از مكايد نفس و يا آنك 

كه كسي قصد حج   همچنانمثلاً. عمر وفا نكند كه به انتهاي كار و به مقصد رسند
كند و علايق و اهل و مال و فرزندان دامنگير او شود، اگر با ايشان مشغول شود و 

ل كند، از مقصد باز ماند و اگر اين عوايق و علايق را پشت پاي سخن ايشان قبو
زند و روي به مقصد آرد و قدم در راه نهد، از قيد اين علايق خلاص يافته شود 
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اش تا به كعبه وفا نكند و يا  وليكن از خوفِ قُطاع اَلطريق و يا از آنك زاد و راحله
، ايمن نباشد و در خطر از آنكه مرضي كاري شود و يا آنك عمرش وفا نكند

باشد و چون به كعبه رسيد از اين مخاوف و خطرات ايمن شد و اين حالِ مبتدي 
اما در احوالِ معنويِ باطن چون صوفي از قيد نفس و . و احوالِ ظاهر است

صفات و علايق او خلاص يافت و قطع علايق نفساني و شيطاني كرد و قدم بر 
ر سبل كه مراصد شيطان است كه خوف خطر  او را از ساي،صراط مستقيم نهاد

باشد چنانك در سنَن و مسند امام احمد است و تا چندانك سالك در راه است و 
خوف و خطر است تا به مقصد وصال رسيد و قدم در حرم وصال نهاد و چون 
در قدم در حرم كعبه دل نهاد ايمن شد و من دخله كان امناء از آن خوف و خطرِ 

اما اين خوف و خطر كه از دل ايشان . صد شياطين خلاص يافتخطوط و مرا
 خوف و خطر دنيا و مافيها و عقبي باشد ليكن خوف و خشيت حق ،بيرون رود

 خوف و خشيت ،كه معرفت زيادتر گردد تر شود و چندان تعالي بر دل او غالب
 نفس و  كه اين تفسير اهميت بالاي تهذيب)436-434 :1373ابن بزاز ( .زيادتر گردد

 نيل به معناي برايعدم دلبستگي به ماديات دنيوي را در طريقت شيخ صفي 
  .دهد واقعي تصوف و قرار گرفتن در جايگاه اولياءاالله نشان مي

  
  نتيجه

الدين اردبيلي از مباني  مقبرة شيخ صفيهاي  محتواي كتيبهبا توجه به آنچه گفته شد، 
 خداوند آياتدهندة اين مباني از  منابع شكلترين   برخوردار است كه مهموالاييعرفاني 

 از ،ترين برنامة سعادت بشر است، و در وهلة بعد  جامعةكه به مثابكريم در قرآن 
 آيات و احاديث مزبور در بيشتر. ت گرفته استأ نش)ص(احاديث پيامبر بزرگوار اسلام

 جمله كتاب هاي موجود از  و باتوجه به نوشتهداردمكتب شيخ معاني و تفاسير خاصي 
 منطقي  كاملاً،بنابراين. ، از زبان شيخ صفي يا مريدان وي نقل قول شده استلصفااةصفو
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نگاري  رسد كه فرزندان و مريدان شيخ از همان آيات و احاديث در كتيبه به نظر مي
  .مقبرة مراد خود بهره برده باشند

 از صفات راتي و عبا آياتها،  كتيبهاينقرآني انتخاب شده در و عبارات آيات 
 با دهد كه كاملاً جلاليه و جماليه و عدلية خالق و تدبر و تفكر در جهان را تشكيل مي

 مبني بر اينكه حق و جهان يكي است و جهان با تمامي  ديدگاه عرفان اسلامي
ها به  اين كتيبهعبارت ديگر  هب. رود، متناسب است موجوداتش مظهر حق به شمار مي 

 نظام معنايي، مفاهيم و معاني آن جهاني را با تبلور تمدن اين بريد كأصورت نمادين با ت
 بدنة »االله االله«كوفيكتيبة در اوج اين تجلي  اند كه متجلي كرده بشر يعني خط جهانيِ
 بوده و سير الي االله را  و متصوفه كه ذكر رايج عرفاشود ديده مي مقبرهاي شكل  استوانه

 . گذارد رت نمادين به نمايش ميصوه از زمين خاكي به عرش الهي ب

عنوان يك گروه اجتماعي  هگونه كه عرفا و متصوفه ب هماند كرتوان ادعا  در پايان مي
ها، لباس  عقايد و حتي آداب مخصوص در معاشرت  خاص در جامعة اسلامي

 در نهوگ ، به همانداشتند... سكونت در خانقاهها و، ها، آرايش سر و صورت پوشيدن
ات عرفاني خاصي ظنيز ملاحها  در انتخاب مضامين كتيبهويژه  بهرشان  مقابتزيين

 جامعه متمايز بوده هاي طبقات و گروه مقابر ساير نوعِ تزيينشده كه از  مراعات مي
گشايي از   كشف اين مفاهيم عرفاني كه به معناي رمزالبته بايد توجه داشت كه. است

براي  تر تر و تخصصي جام تحقيقات جامعاندهندة اين بناهاست، مستلزم  اجزاي تشكيل
  .است عرفان و تصوف اسلاميمكاتب مختلف شناخت دقيق و صحيح مباني 

  
  نوشت پي

  .1381موحد : به. ك.براي آگاهي بيشتر ر) 1(
  .1376طباطبايي مجد : به. ك.براي آگاهي بيشتر ر) 2(
  . اول و آخر و ظاهر و باطن است]خداوند[او ) 3(
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دهد كه جز او هيچ معبودي نيست؛ و  ره به عدل، قيام دارد، گواهي ميخدا كه هموا) 4(
 جز او، كه توانا و حكيم است؛ هيچ ]:دهند كه نيز گواهي مي[ و دانشوران ]او[فرشتگانِ 

  .معبودي نيست، در حقيقت، دين نزد خدا همان اسلام است
 ]خود[ كه دين پس او را در حالي. اي كه خدايي جز او نيست  زنده]همان[اوست ) 5(

 ويژة خدا پروردگارِ ]ها همه[سپاس . ايد، بخوانيد آلايش گردانيده را براي وي بي
  .جهانيان است

. هيچ معبودي جز او نيست، آفرينندة هر چيزي است: اين است خدا، پروردگار شما) 6(
 يابند و اوست ها او را درنمي پس او را بپرستيد، و او بر هر چيزي نگهبان است، چشم

  .يابد، و او لطيفِ آگاه است كه ديدگان را درمي
  .خدايا مرا در زندگي فقير دار و فقير بميران و در صف فقيران محشور فرما) 7(
  .بهترين دعا لا اله الا االله است) 8(
  .نيازِ ستوده است اي مردم، شما به خدا نيازمنديد، و خداست كه بي) 9(
  .بهترين ذكر شكر خداست) 10(
  .بدان كه هيچ معبودي جز خدا نيست؛ و براي گناه خويش آمرزش جويپس ) 11(
شوند، همانان  آگاه باشيد، كه بر دوستان خدا نه بيمي است و نه آنان اندوهگين مي) 12(

اند، در زندگي دنيا و در آخرت مژده براي آنان  كه ايمان آورده و پرهيزگاري ورزيده
  .است
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